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7 ادب و هنر سه شنبه 20 مهر 1400
5ربیع الاول  1443.شماره 20773

خبر

 استاد نامدار ادبیات عرب
 تا منزل ابدی اش بدرقه شد

 وداع دانشگاهیان
 با پیکر دکتر آذرنوش

پیکر »آذرتاش آذرنوش« 
ــورای عالی  ــ عــضــو شـ
ــاور عــالــی مرکز  ــش و م
دایــرةالــمــعــارف بزرگ 
ــاد  ــتـ اســـــامـــــی، اسـ
برجسته و چهره ماندگار 
ادبیات عرب در ایران، 
ــروز بــا حضور  صبح دیـ
چهره های فرهنگی و دانشگاهی و شماری از مردم 
و مسئولان در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسامی، 
واقع در کاشانک تهران، تشییع و در قطعه نام آوران 
بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. به گزارش 
ایرنا، در این مراسم سیدکاظم موسوی بجنوردی، 
رئیس مرکز دایرة المعارف بزرگ اسامی، ژاله 
آموزگار، استاد فرهنگ و زبان های باستانی و احمد 
پاکتچی، پژوهشگر علوم قرآن و حدیث، به سخنرانی 
پرداختند و در پایان، حجت الاسام والمسلمین 
سیدمحمود دعایی بر پیکر استاد آذرنــوش نماز 
خواند. ساعتی پس از این مراسم، پیکر این استاد 
فقید زبان و ادبیات عرب، به مقابل دانشکده الهیات 
دانشگاه تهران منتقل شد تا استادان و دانشجویان 
این دانشکده نیز، با آن وداع کنند. به گزارش ایسنا، 
در این مراسم نیز، احمد باقری، رئیس دانشکده 
الهیات، به سخنرانی درباره شخصیت علمی و فردی 
استاد آذرنوش پرداخت. پیکر این استاد فرهیخته، 
پس از این دو مراسم، در خانه ابدی اش آرام گرفت. 
دکتر آذرتاش آذرنوش، استاد برجسته زبان و ادبیات 
عرب دانشگاه تهران که روز 15 مهرماه درگذشت، 
متولد سال 1316 در قم بود. وی فراگیری ادبیات 
عرب را از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران 
آغاز کرد و سپس در فرانسه، تا دریافت درجه دکتری 
ادامه داد. او سال ها در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران به تدریس زبان و ادبیات عرب اشتغال داشت 
و به تألیف و ترجمه آثار متعددی پرداخت. بیشتر 
مکتوبات وی به موضوع سهم  چشمگیر ایرانیان 
در زبان و ادب عربی، به ویژه در قرن های نخست 
اسامی مــی پــردازد. از مهم ترین آثــار ترجمه ای 
استاد آذرنوش، می توان به ترجمه »فتوح البلدان« 
بُاذری )بخش مربوط به ایران( و »موسیقی کبیر« 
ابونصر فارابی اشاره کرد. آثار تالیفی او نیز در حوزه 
ایران شناسی و در پیوند با زبان فارسی اهمیت 
خاص دارد؛ مانند »فرهنگ عربی به فارسی« و 
»راه هــای نفوذ فرهنگ ایرانی در عصر جاهلی«. 
همچنین مجموعه مقالات آذرنوش با عنوان »در باب 
ادب تازی«، در سه جلد، به کوشش رضوان  مساح 
در سلسله انتشارات  مرکز دایرة المعارف بزرگ 

اسامی منتشر شده است. 

الهه آرانــیــان- قرن هاست شعرش 
ــت بــه دست  را همچون ورقِ زر دس
می برند و همه طوطیان هند از قند 
شعرش شکرشکن می شوند. حافظ 
شیرازی بــرای ما ایرانی ها فقط یک 
شاعر نیست؛ او نماد زندگی و هویتِ 
مــا هــم هــســت. حــافــظ حکم یکی از 
اعضای خانواده مان را دارد و کسی 
است که در شادی ها و جشن هایمان، 
ما را به غزلش مهمان می کند. او به 
خوبی از میراث گذشتگانش همچون 
فردوسی، سعدی و مولانا بهره برد و بر 
قلۀ رفیع شعر و فرهنگ ایرانی ایستاد.

حافظ را می توان یک شاعر همه فن 
حریف و بی بدیل در برابر همتایان و 
رقبایش دانست که با شگردهای ناب 
شاعری از جمله در زبــان، ساختار، 
تصویرسازی و مضمون پردازی کاری 
کرد که بعد از او،کسی نتواند در عرصه 
غزل سرایی به گرد پایش هم برسد. 
به بیان دیگر، شعر حافظ اوج نوآوری 
و خاقیت در ادبیات فارسی است . 
او استاد بهره بــردن از کلمات برای 
بیان معارف عرفانی است و از سوی 
دیگر، با رویدادهایی که در جامعه اش 
می گذرد هم، بیگانگی ندارد. حافظ 
ــه خلق  ــا چنین ترکیب بــدیــعــی، ب ب
غزل های ناب خود پرداخت و آن ها را 
به بهترین نمونه های این سبک از شعر 
در ادبیات فارسی تبدیل کرد.امروز، 
20 مهر، روز بزرگداشت ایــن شاعر 
بزرگ ادبیات فارسی است. در ادامه، 
گفت وگوی ما با دکتر علیرضا قیامتی، 
استاد ادب فارسی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه فرهنگیان را درباره نبوغ حافظ 
و تأثیر وی بر دوران پس از خــودش، 

می خوانید.

حافظ یک نابغه است	 
دکتر قیامتی از حافظ به عنوان یک 
نابغه یــاد می کند و دربـــاره نبوغ این 
شاعر می گوید: »نیچه که یک دانشمند 
جهانی است، برای نخستین بار گفت 
بدون هیچ شک و شبهه ای حافظ عصارۀ 
نبوغ مشرق زمین است. حافظ عصاره 

فرهنگ ایرانی هم هست و بر قله آن 
ایستاده است. کمتر نکته ای در فرهنگ 
ایرانی وجود دارد که در سخن حافظ 
نیامده  باشد. حافظ به زیبایی هرچه 
تمام تر، توانسته است از جلوه های ادبی 
آثار بزرگانِ پیش از خود، یعنی سعدی، 
فردوسی، عطار و مولانا بهره بگیرد و از 
صافی ضمیر و اندیشه خودش بگذراند 
و به نسل آینده منتقل کند. او فشرده و 
چکیدۀ کام فردوسی و سعدی و مولانا 
را در کام خود جاودانه کرد. از طرفی 
حافظ موقعیت شناس است و جامعه را 
می شناسد و به عنوان یک جامعه شناس 
قدرتمند وارد می شود. او در زمان امیر 
این  می دانست  محمد  مبارزالدین 
ریاکاری های او چه آسیبی را به جامعه 
وارد کرده است. این ها را می دانست 

چون زمان خود را می شناخت«.

موسیقی هم تراز با حکمت و عرفان	 
این استاد ادبیات فارسی، شعر حافظ را 
مانند جویبار روان می داند که وزن نرم و 
آهسته ای دارد. او معتقد است حافظ در 
شعرش بهترین استفاده را از موسیقی 
کرده است: »حافظ یک موسیقی دان 
بزرگ و از شاعرانِ برجسته ماست که 
به علم موسیقی اشراف دارد و بسیاری 
دستگاه های  و  آهنگ ها  لحن ها،  از 
موسیقایی در شعر او دیــده می شود. 
این که شعر حافظ در طول تاریخ خوانده 

شده، دلیلش همین است. شعر حافظ 
چون جویبار روان است و وزنی نرم و 
آهسته با موسیقی درونــی بسیار زیبا 
دارد. او در شعرش بارها اشاره می کند 
که صدای خوشی دارد: »غزل سرایی 
ناهید صرفه ای نبرد/ در آن مقام که 
حافظ بــرآورد آواز«. عــاوه بر ایــن، با 
سازهای چنگ و بربط آشنایی داشته و 
به نوعی به آن ها عشق می ورزیده است: 
»چنگ خمیده قامت می خواندت به 
عشرت/ بشنو که پند پیران هیچت زیان 
ندارد«. موسیقی در شعر حافظ هم تراز 
با حکمت و عرفان حرکت می کند. 
موسیقی با عرفان در شعر او عجین 
شده است: »مطرب عشق عجب ساز و 
نوایی دارد/ نقش هر نغمه که زد راه به 

جایی دارد«.

دورانِ پساحافظ در ادبیات فارسی	 
ــت شعر  ــر قــیــامــتــی معتقد اسـ ــت دک
کاسیک فارسی پس از حافظ پیشرفت 
نمی کند و پس از او، شاعری در این حد 
و انــدازه نداشته ایم: »حافظ قله شعر 
فارسی است؛ یعنی بعد از حافظ شعر 
کاسیک فارسی دیگر بالا نمی رود 
و پیشرفت نمی کند. دیگر شاعری به 
بزرگی او نداشتیم. بسیاری از شاعران 
بعد از او تحت تأثیر شعر حافظ هستند. 
حتی بسیاری از غزل سرایان امروزی به 
سبک حافظ شعر می گویند. بافاصله 

بعد از حافظ، شاعرانی مثل قاسم انوار 
ــم که سخت تحت تأثیر حافظ  را داری
هستند. بعد صائب تبریزی را داریم و 
جالب این که سبک هندی نخستین 
بارقه هایش را در شعر حافظ پدیدار 
کرد. حافظ چکیده ادبیات و فرهنگ 
ایرانی را از قبلی ها گرفت و به نسل بعد 
از خود منتقل کرد. دنیای آزاداندیشانه 
او همچنان مورد پیروی و تقلید شاعران 

است«.

به حافظ تک بعدی نگاه نکنیم	 
استاد دانشگاه فرهنگیان برای درک 
ــت بهتر سخن حــافــظ چند  ــاف و دری
توصیه هم داشــت: »بــرای فهم بهتر 
سخن حافظ، بهتر است شرح هایی 
ــده اســت،  را کــه بــر شعر او نوشته ش
مانند شرح دکتر خطیب رهبر، شرح 
سودی و... بخوانیم. همچنین، مطالعه 
کتاب هایی درباره اندیشه های حافظ 
را که هرکدام از زاویه ای خاص به شعر 
حافظ نگاه کرده اند، پیشنهاد می کنم؛ 
استاد  شهید  راز«  »تماشاگه  مانند 
مرتضی مطهری، »از کوچۀ رنــدان« 
دکتر عبدالحسین زریــن کــوب و... . 
هرکس از دیدگاه خود حافظ را دیده و 
از این نظر حافظ آینه ای برای نگاه های 
متفاوت شده است. ابتدا باید اندیشه 
او را بشناسیم و از زوایای مختلف به او 

نگاه کنیم«. 

به مناسبت 20 مهر، روز بزرگداشت قلۀ رفیع فرهنگ ایران

فن های بی بدیل حافظ شیرازی درآوردگاه شعر و غزل
گفت وگو با دکتر علیرضا قیامتی، استاد ادب فارسی درباره ابعاد نبوغ حافظ و تاثیری که او بر اعصار پس از خویش نهاده است

ِ
زمانه پر استرس حافظ

شاعر بلند آوازه قرن هشتم،تزلزل بی وقفه حکومت ها را تجربه می کرد

ــه ما  ــم ــرای ه ــ  حـــافـــظ بـ
تاریخ ادبیات

نوائیان
ایـــرانـــی هـــا، یـــــادآور یک 
جاذبه دیرپاست. همه ما، 
کم یا زیاد، گرفتار احساس ناب اشعار او 
شده ایم و حال خوش خواندن آن غزل  های 
منحصر به فرد را تجربه کرده ایم؛ اما درباره 
خواجه شمس الدین محمد که حافظش 
می خوانیم و زندگی او، چقدر اطاع داریم؟ 
واقعیت آن اســت که اطــاعــاتِ درخــور 
ــی نــامــدارتــریــن  ــدگ توجهی دربــــاره زن
غزل سرای تاریخ ایران در دست نیست و 
آن چه در مقدمات دیــوان حافظ یا متون 
مربوط به تاریخ ادبیات می خوانیم، مبتنی 
بر شواهد پایدار و قابل اعتنا به رشته تحریر 
شهرت  و  صیت  شاید  نیامده است.  در 
حــافــظ، پــس از وفــاتــش عالم گیر شــد و 
فرصتی برای جمع آوری شواهد تاریخی 
مربوط به زندگی وی پیش نیامد. این را از 
آن لحاظ می گویم که حافظ متولد عصر 
تاریخ نگاری است؛ ولادتش بین سال های 
713 تا 720 قمری، یعنی سال های آخر 
عمر اولجایتو و سال های نخست حکومت 
ابوسعید، ایلخانان مغول، بر این امر دلالت 
دارد. دوران حکومت مغولان سرشار از 
ــن وضعیت،  ــت و ای وقــایــع و اتفاقات اس
خــوراک خوبی برای تاریخ نگاری است؛ 
ضمن این که خودِ مغولان نیز به نگارش 
تاریخ روی خوش نشان می دادند. از همین 
رو می بینیم که در این دوره، آثار متعدد 
تاریخی به رشته تحریر درآمده که سرآمد 
آن ها کتاب »جامع التواریخ«، اثر خواجه 
رشیدالدین فضل ا... همدانی است. این که 
ــزارش دقیقی از زندگی  در این عصر، گ
حافظ نداریم، هرچند عجیب نیست، اما 
کمی دور از ذهن به نظر می رسد و نظر ما را 
درباره عدم شهرت وی در دوران حیات و 

مدتی پس از درگذشتش، تقویت می کند.
دولت  سقوط  با  حافظ،  جوانی  دوران 
ــدن حــکــومــت هــای  ــرآمـ ــی و بـ ــان ــخ ــل ای
ــران  مــلــوک الــطــوایــفــی در ســراســر ایـ
مقارن شد. ناامنی در کشور به بالاترین 
حدممکن رسید و معدود دستاوردهای 
ــان مغول، یکسره بر باد  ــازان خ عصر غ
رفت. تسلط موقت »آل اینجو« بر فارس و 
شعردوستی و ادیب پروری جمال الدین 
ابواسحاق، واپسین امیر این خاندان که 

نسبی ایرانی داشتند و ظاهراً از نوادگان 
خواجه عبدا... انصاری هروی بودند، برای 
حافظ یک موقعیت طایی را به وجود آورد 
تا استعدادهای ادبی خود را بروز دهد؛ اما 
افسوس که این فصل پربار از زندگی او، در 
سال 754 قمری، با حمله امیر مبارزالدین 
ــان  دودم بنیان گذار  مظفر،  بن  محمد 
»آل مظفر« به پایان رسید. ابواسحاق اینجو، 
حامی حافظ، دست بسته به یزد، مرکز 
حکومت مظفری منتقل شد و چندسال بعد 
به قتل رسید. حافظ از این زمان تا پنج سال 
بعد، یعنی از 754 تا 759 قمری، روزگار 
خوشی را از سر نگذراند؛ مبارزالدین اصولًا 
اهل شعر و شاعری نبود و به عاوه، حافظ 
را که مدح کننده خاندان اینجو محسوب 
است  مشهور  نمی کرد.  اعتنا  می شد، 
که اشعار تلخ حافظ، به ویژه غزلیاتی که 
در آن ها از واژه »محتسب« بهره می برد، 
متعلق به این دوره است. مبارزالدین، به 
دلیل تندخویی و قساوت فراوان، توسط 
اطرافیانش از تخت به زیر کشیده شد و 
جای او را، پسرش، جال الدین شاه شجاع 
گرفت؛ همو که نامش در برخی از غزلیات 
حافظ خودنمایی و لسان الغیب از او به 
نیکی یاد می کند. هرچندکه حافظ 32 
سال از زندگی خود را در عهد شاه شجاع 
نشد،  مُنَغّص  عیشش  ظاهراً  و  گذراند 
امــا دوران زندگی حافظ، عصر تزلزل 
بی وقفه حکومت هاست. خاندان هایی که 
هیچ کدام قادر به حذف دیگری نیستند و 
هریک برای بقای حکمرانی محدودش، 
همواره به فکر دست اندازی و غارت دیگری 
اســت. بنابراین، فضای حاکم بر دوران 
حیات حافظ را باید، فضایی غبارآلود و 
ــولًا  حتی تیره بدانیم؛ دورانـــی کــه اص
هیچ کس از آینده خودش مطمئن نیست 
و کورسوی امیدی بــرای بهبود اوضــاع 
ــدای را  ــدارد: »خ پیش روی مــردم قــرار ن
به مــی ام شست وشوی خرقه کنید / که 
من نمی شنوم بوی خیر از این اوضــاع«. 
این که بزرگانی همچون دکتر عبدالحسین 
ــوب معتقدند حافظ بــه جبری  ــن ک زری
اجتناب ناپذیر در سرنوشتش اعتقاد دارد، 
شاید ناشی از همین اوضاع تاریخی باشد؛ 
هرچند که باز هم به تحقیق نمی توان در 

این زمینه اظهارنظر کرد.
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